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محمدحسین جمال زاده
فعالفرهنگی

ناامیدسازی پروژه 
ناامیدسازی

پروژه ناامیدسازی ملت ایران سال هاست که از 

طرف دشمنان قسم خورده اش، آغاز شده است.

ناامیدسازی یک هدف دارد و آن گرفتن نیروی 

محرکه ملت ایران برای فتح قله های پیشرفت 

و پیروزی اســت. ناامیدسازی مــردم بهانه 

می خواهد که فراوان است؛ از جنگ و سیل و 

زلزله گرفته تا مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی.

دشمن از هر یک از این ها به گونه ای استفاده 

می کند تا مردم را از نظام اسلامی ناامید کند.

این روزها که دیگر بهانه های کوچک بهتر از 

بهانه های بزرگ به کار دشمن می آید.

امــا راه حــل چیست؟ «نــاامــیــدســازیِ پــروژه 

ناامیدسازی»، تنها راه حل این خدعه نخ نمای 

دشمن است. باید پروژه ناامیدسازی را ناامید 

کرد. همان طور که وقتی جوانه ای به زردی 

می گراید، باید نور و خاک و آب آن را تقویت 

کرد تا دوباره جان بگیرد و رشد کند، وقتی بذر 

ناامیدی در جامعه ای پاشیده می شود، باید آن 

جامعه را در برابر این بذر هرز مقاوم کرد و نور و 

خاک و آبش را تقویت کرد.

ناامیدسازیِ پروژه ناامیدسازی دو رکن دارد.

ــردم هدف  ــردم هستند. م اولین رکــن آن م

ناامیدسازی هستند، پس برای عقیم کردن 

ناامیدسازی هم باید مردم به میدان بیایند. مردم،

چون با هم گفت وگو می کنند و افکارواحوالشان 

را با هم تبادل می کنند، می توانند پــروژه 

ناامیدسازی ملت را شکست دهند. چگونه؟ 

با قطع زنجیره ناامیدسازی و جایگزین کردن 

روزنه های امید ملی در دل یکدیگر، با بازخوانی 

مسیری که پشت سر گذاشته اند و آینده ای که 

انتظارشان را می کشد. رکن دوم، دولتمردان 

هستند. این دولتمردان هستند که می توانند 

بذر امید را در جامعه بگسترانند و نور و آب و 

خاک جوانه امید را در دل ها بپرورانند. چگونه؟ 

با صداقت و مجاهدت و اخلاص و ابتکار.

اگر مردم و مسئولان به وعده های الهی امیدوار 

باشند و زنجیره ناامیدسازی را قطع کنند،

خداوند هم به چنین جامعه ای که از رحمت الهی 

ناامید نشده است، نظر می کند و جوانه امید را 

به نهال و نهال امید را به درخت تنومندی تبدیل 

می کند و پروژه ناامیدسازی یک ملت شکست 

می خورد. باید این کلام امیر بیان را همواره 

به خاطر داشت که  «قطعا بزرگ ترین گناه نزد 

خداوند، یأس از نفحه الهی و ناامیدی از رحمت 

اوست» (الکافی، ج ٢، ص۵۴۵ ).

ایــن هــمان راهـــبردی اســت که رهــبر معظم 

ــام دوم بــه آن تصریح  نــقــلاب در بیانیه گ ا

«سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن  کرده اند:

و فعّال ترین برنامه های آن، مأیوس سازی 

مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده 

. در خود و دیگران نهال امید به آینده  است...

را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و 

دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین 

جهاد شما ست».

آیت ا... علم الهدی:
طلاب از  آموزش های آکادمیک  

بهره مند شوند
«کسی  | ر مرتضی محمدپو

ــادم خبر ــ مــــی تــــوانــــد خـ

ــان(عـــج) باشد که  ــام زم ام

متناسب با اقتضای روز،

ناشر فرهنگ مهدویت در جامعه باشد و از 

دانش آموز اول دبستان تا استاد دانشگاه،

قلوب آحاد مردم را متوجه معارف دینی 

کند. بر همین مبنا، آنچه اثرگذار است، آن 

است که نظام طلبگی با نظام آموزش عالی 

تلفیق شود و ماحصل آن، تربیت سربازانی 

باشد که در رکاب امام زمان(عج) گره از 

چالش های روز جامعه باز می کنند»؛ این 

بخشی از سخنان نماینده ولی  فقیه در 

خراسان رضوی در آیین عمامه گذاری 

شماری از طلاب دانشگاه علوم اسلامی 

رضوی است.

ــداحــمــد عــلــم الــهــدی  آیــــــت ا... ســی

صحبت هایش را این طور ادامه داد: باید 

طلابی در دل روحانیت پرورش یابند که 

از آموزش های آکادمیک نیز بهره مند 

باشند و از بــه روزتــریــن علوم آگاهی 

پیدا کنند.

او خطاب به طلاب اظهار کرد: مسئله ای 

ــرادران و خواهران در آستانه  که شما ب

این موفقیت باید موردتوجه قرار بدهید،

این است که فارغ التحصیل دانشگاهی 

هستید که سنگ بنای آن مبتنی بر عنایات 

و برکات ساحت قدسی امام هشتم(ع)

گذاشته شده است.

عضو مجلس خبرگان رهــبری با بیان 

مام  ، نوکری ا نیت ینکه ماهیت روحا ا

زمان(عج) است، تصریح کرد: هرکس این 

کسوت مقدس را بر تن می کند، باید 
بداند که پا به عرصه نوکری امام زمان(عج)

گذاشته است. در این شرایط اگر کسی 

با انگیزه ای غیر از خدمت مخلصانه، پا 

به عرصه روحانیت بگذارد، باید بداند 

که خیانت کرده است و سرنوشتی جز 

ناکامی هم نخواهد داشت. همچون کادر 

ی مسلح که ملبس به کسوت  نیروها

ید  نــیــت هــم با خدمت هستند، روحــا

بداند که اگر این لباس را بر تن کرد،

کارشناس دین و سربــاز اســلام است و 

باید بــدون بازنشستگی در این عرصه 

تلاش کند.

او تأکید کرد: گاهی اوقات عرصه هایی 

پیش می آید که شما باید آبرو و همه داشته 

خود را به میدان بیاورید و ثابت کنید که 

نوکر امام زمان(عج) هستید. همه شما باید 

این را بدانید که اگر زمان دفاع، شخصیت 

و جایگاه خود را ارجح به دفاع از دین خدا 

دانستید، این عمل به معنای آن است که 

از سربازی در رکاب امام زمان(عج) سر باز 

زده اید.

تکمیل ظرفیت کاروان های حج 
خراسان رضوی

رئیس سازمان حج و زیارت 
ــان رضـــوی گفت:خبر ــراس خ

تاکنون تعداد ۴۹ کاروان 

زیارتی به خراسان رضوی 

اختصاص داده شده که از این تعداد شش 

کاروان ویژه زائران اهل  سنت و ۴۳ کاروان 

برای زائران شیعه است.

ــاره ظرفیت ثبت  نام در  جــواد شــاد درب

کاروان های استان اظهار کرد: ظرفیت 

فعلی کــاروان هــای حج استان تکمیل 

شده است و سامانه برای اولویت های 

رزرو سوم باز نخواهد نشد. وی با اشاره 

به اینکه تخصیص سهمیه ها به هر استان 

بر اســاس اعلام آمادگی متقاضیان در 

reserve.haj انجام شده  .ir سامانه 

است، درباره سهمیه اختصاصی استان 

۶۲۵۰ نفر  گفت: تاکنون این سهمیه 

بــوده و ثبت  نام با این ظرفیت تکمیل 

شده است.

رئیس سازمان حج وزیارت خراسان رضوی 

ادامه داد: از تعداد کاروان هایی که در 

حج۱۴۰۲ به سرزمین وحی اعزام خواهند 

۱۸ کاروان مدینه قبل و ۲۵ کاروان  شد،

مدینه بعد هستند.

بشریت عالم منجی ولادت
مهدی(عج) را حضرت

تبریک می گوییم
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    سربازانی به رنگ خدا

نام گذاری ها، گاه چنان فلسفه 

یافتگان  م  نا   ــد که رن متقنی دا

ــرار  ــد تــحــت تــأثــیــر ق ــه جـ را بـ

می دهند. این تأثیر گاه چنان 

نه  عمیق و گــســترده اســت که 

فقط جغرافیای کاری که هندسه 

ــر چتر  هـــم زی   زیستی شان را

می گیرد. واژه غنی سازی شده 

ــج)» «سرباز گمنام امــام زمــان(ع

ــن جمله اســـت. تعارف  ــ ی ا   ز ا

نیست. تعریفی است ذوابعاد از کسانی 

که باید رفتار خود را با تراز دولت مصلح 

بسنجند. اسمی که باید به وجه تسمیه 

خود التزام عملی و عمری داشته باشد.

امام خمینی(ره) برای اولین بار در سال 

۱۳۶۲ پــس از دستگیری عوامل حزب 

توده، نیروهای اطلاعاتی را به این عنوان 

مفتخر کرد. در نگاه امام(ره) تنظیم روابط 

مؤمنانه به هندسه امامت یک اصل بود.

با این عنوان هم باری بسیار سنگین بر 

دوشِ این فرزندان امین وطن گذاشت.

فرمانده     فقط لباسش با ز یعنی سربا

هم رنگ نیست بلکه باید رنگ زیستی 

نده  . رنگ فرما نیز بگیرد   نده را فرما

ــه ۱۳۸ ســوره  هم هــمان اســت کــه در آی

للَّهِ وَ  فرماید: صِبغَْةَ ا مبارکه بقره می 

مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَْةً رنگ خدایى 

بپذیرید [رنگ ایمان و توحید و اسلام] 

و چه رنگى از رنگ خدایى بهتر است؟! 

سربازان  امام زمان(عج) و پاسداران امام 

زمان(عج)، که نام از خویش برداشته اند 

مــام  ا   نسبت بــه   تعریف خــود در به    و

زمان(عج) رسیده اند باید رنگ خدا داشته 

ای شان  فقط زندگی حرفه  باشند. نه 

بلکه زندگی شخصی شان هم 

باید به گونه ای باشد که آدمی را 
یاد خدا بیندازد. امام زمان(عج)

ا... العظمی است؛ نشانه  ــت  آی

ــد. هرکس  ــه خــداون ــب ــالامــرت ب

می خواهد به او نسبت داده شود 

باید تعریفی شایسته و متناسب 

بیابد. اینجاست که کار سربازان 
و پاسداران گمنام امام زمان(عج)

سخت تر از سخت است. خیلی 

تر از ســازمــان هــای اطلاعاتی  سخت 

و امنیتی جهان. آن ها به کار حرفه ای 

التزام دارند و به پیامد های انسانی آن 

بی توجه اند اما تعریف یافتگان به نسبت 

ای  مهدوی فراتر از کـــار تمــام حرفه 

در حوزه اطلاعات و امنیت باید ترجمه 
تجسم یافته این کلام امیرالمؤمنین(ع)

نــهــج البلاغه باشند  خــطــبــه ۱۵۰  در 

حمِلوا بصَائرهم علی اسیافهم  ؛ و  که 

.به تعبیر ترجمه شهید مطهری؛ همانا 

بصیرت ها و اندیشه های روشن و حساب 

شده خود را بر شمشیرهای خود حمل 

. فرزندان امنیتی ایــران، کردند  می 

فلسفه  در  گــذاری را  این گونه هــدف 

نام گذاری خویش دارند. با التزام به آن 

پردازند. متناسب سازی رفتار می  به 

این گونه است که شایستگی شهادت 

می یابند. گمنام به معرکه می زنند، بی نام 

به شهادت می رسند، در هیمنه پر افتخار 

سربازی امام زمان(عج) عظمتی بی مثال 

می یابند و با شهادت جاودانه می شوند.

نگیز  برا ، حقیقتا رشک  چنین رسمی 

است. جایگاهی چنان خود حرمی است 

که حرمت همیشگی دارد.

کوچه

    زن ابتدای زندگی است ...

می گویم نقره خانم شما خوبید؟ 

ــان  ــ ج   ز ا   شما دور فاکولته    به

بلایی  اند؟ این چه  نرسیده  که 

یم خانم  ا   دچار شده است که 

جان؟ کیستند این سایه های 

ــدا بی خبر؟ سر  منحوس از خ

کدام سفره بزرگ شده اند؟ وا...

به نوزادی شیر از پستان خفاش 

و کفتار هم مکیده باشی و قبل 

ــی گــرگ تو  ــواب جــای لالای خ

را لیسیده باشد تا بخوابی هم این گونه 

ها می کنند. این  رذالــت نمی کنی که 

معصیت است که تمامی نــدارد؟  چه 

هرچه مکتب خانه نسوان است در ممالک 

محروسه را به هول وولا انداخته اند. هر 

که هستند و هرچه هستند خوب بدانند 

بعث و... این مملکت حمله مغول  و 

به خویش دیده و خم به ابرو نیاورده. زن 

چراغ زندگی است و دختران مشکات 

اند. پی کشتن نور  روشن هر عمارت 

و روشنی و لبخند آمده اند حرامی ها.

اند  نقره خانم زن دگی را زندگی گفته 

که ابتدایش را زن نشسته است و مملکت 

بی حضور این شاخه های گل، خشک 

است و بی روح و تکیده.

اند نقره خانم؟ به کدام  به کدام آیین 

مسلک اند و رو به کدام قبله سر بر زمین 

می گذارند؟ حالا این همه گفتم این را هم 

بگویم تصدقت، خودمان هم بی تقصیر 

دیـــون  را   ید و . اصحاب جرا نیستیم

ــن  ی ا   ر تقصیر د   یون هم بی یز تلیو   و

تلواسه دل شوره ها نیستند. همان روز 

اولی که خبرش چکه کرد باید تمهیدات 

می کردند، باید ارباب جراید می نوشتند 

و چرا می انداختند که چه بوده و چه شده.

حال که رسیده بیخ گوشمان تازه فیلمان 

یاد هندستان کرده.

خــدابــیــامــرز آقــاجــانمــان می گفت؛

بی خبری بدتر از خبر بد است. بی خبری 

است، ذهن همه جا  تهش باز 

می رود و هزار فکر و خیال به خود 

می بیند، خبر بد اما یک کله دارد،

حالا یا راست است یا دروغ.

این  ما خودمان وا... هر بار از 

یین  پا ن  ا ــســو ن نه  خا   مکتب

بازارچه رد می شویم، سرمان 

ازسر  اندازیم، نــه  پایین می    را

عرفان ترکاندن و ترس از معصیت 

که کلهم عین دختران و خواهران 

باب اینکه نکند  ... من  خودمانند، وا

ــی  ــاداب ایــن هــمــه شــور و شــعــف و ش

و طراوت و خنده های رها که می بینیم 

گــاه  یکهو چشممان بـــدود نــاخــودآ

زبانمان لال یکی شان را چشم بزنیم،

خال به وجودشان بیفتد ما خودمان 

را نمی بخشیم.

هرچه هست این است که الحمدلله والمنه 

تا به حال فقط به همین سرحدات ترس 

و هول بوده و صدمه جانی نداشته ایم،

ــن جماعت نمــک بــه حــرام  ــی از ایـ ول

، پلیسه خفیه  هیچ چیز بعید نیست

و امنیه چی های ممالک محروسه را تمنا 

داریم این پدر سوخته ها را هرچه زودتر 

پیدا کرده به سزای اعمالشان برسانند.

این قبیل امور تمشیت سفت و سخت 

می خواهد، آب در دل بانوان بلاد این 

علی بر  بیرق نام مرتضی  سرزمین که 

اریکه دارد نباید تکان بخورد، زیاده 

مکتوب کردیم، چشم هاتان آزرده گشت،

... دل    بر من ببخشایید روده درازی را

پر دردی داشتیم. پیش شما که محرم 

بود و به زخم آشنا نشتر زدیم ... زیاده 

عرضی نیست، مراقب خودتان باشید.

دورتان بگردد این کمترین.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر 

دوطرف جوی آب می گویند

آشیشال*

    نیک و بد یک نیکوکاری خاص!

صدای ضبط ماشین را کم می کند. از زیر عینکش 

در آینه جلو ماشین نگاهم می کند و می گوید: نکن 

آقا، این کار رو نکن. تعجب صورتم را بر می دارد.

اضافه می کند: این ها کارشان همین است. پی اش 

را بگیرید می بینید از من و شما وضع مالی شان 

بهتر اســت. متوجه منظورش می شوم. چهره ام 

صــاف می شود و تعجب از پیشانی بــرمــی دارم.

جوابش را نمی دهم اما گوشم هم به صدای ادامه 

حرف هایش کر می شود. توی ذهنم بلبشویی از 

«رد» و «تأیید»ها می شود. یک طرف مغزم هیاهوی 

«رد» است. با خودم می گویم دخترک معصومی که روی 

چهره اش رد فقر است، چطور می تواند دروغ بگوید؟! به 

تنبیه بزرگ ترهای احتمالا فریب کاری فکر می کنم که اگر 

دخترک تا شب مقدار مشخصی عایدی نداشته باشد شاید 

به باد کتکش بگیرند و از شام هم محرومش کنند. طرف 

دیگر ذهنم هیاهوی «تأیید» است. حرف های آقای راننده 

تاکسی چندان بیراه هم نیست. می گوید اگر شک 

داری به جای کمک به متکدیان خیابانی، برای کمک 

به فقرا مراجع مورد اعتمادی هستند که می توانی 

کمکت را به آن ها بدهی. پوزخند ناخودآگاه گوشه 

لبم می نشیند! به خط فقر فکر می کنم که هر روز 

بیشتر بالای سرمان می رود و دستمان برای رسیدنش 

کوتاه تر می شود. به وضعیت اقتصادی فکر می کنم 

که شب عیدی خِرمان (گردن) را گرفته است و ول 

نمی کند. دوباره نگران حال دخترک می شوم. نگران 

مسمومیتش در مدرسه جامعه که بارها سهمگین تر 

و سخت تر از مسمومیت های سریالی در مدارس دخترانه 

کشور است. خودم را توی اتومبیل آقای راننده که به مقصدی 

نامشخص در حرکت است، جا به جا می کنم. هندزفری را در 

گوش می گذارم، قطره اشک را از گوشه چشمم پاک می کنم 

«همه چی  و پلک هایم را می بندم. موسیقی فریاد می کند:

آرومه، من چقدر خوشحالم...»

روایت
 روز

  طرح: جلال حاجی زاده
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 از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام/ گل کرد خارخار شب بی قراری ام

تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو/ دیدم هزار چشم درآیینه کاری ام

گر من به شوق دیدنت از خویش می روم/ از خویش می روم که تو با خود بیاری ام

بود و نبود من همه از دست رفته است/ باری مگر تو دست برآری به یاری ام

کاری به کار غیر ندارم که عاقبت/ مرهم نهاد نام تو بر زخم کاری ام

تا ساحل قرار تو چون موج بی قرار/ با رود رو به سوی تو دارم که جاری ام

با ناخنم به سنگ نوشتم: بیا، بیا/زان پیشتر که پاک شود یادگاری ام

قیصر امین پور

چکامه

کوچ بنفشه ها

. باز کردم که بنشینم  در جلو تاکسی را 

: دایی! اگه  صدایی از پشت سرم گفت 

اشکال نداره من جلو بشینم! برگشتم 

و پیرمردی لاغر اندام درحالی که یک 

های بنفشه توی دستش  ز گل  سبد ا

بود ایستاده بود. با چشمش اشاره ای 

: به خاطر اینا  به سبد گل ها کرد و گفت 

یید، : بفرما    گفتم ر و می گم. رفتم کنا

را برایش باز نگه  . در  خواهش می کنم 

پیرمرد توی ماشین نشست  داشتم و 

و سبد بنفشه را گذاشت روی زانویش،

: ممنون دایی. در را بستم و گفت 

عقب تاکسی نشستم و بعد از چند دقیقه پیرزنی 

آورد    کنار من نشست. یک هدست آبی در

زمان باصدایی  و گذاشت روی گوشش و هم 

زیــر لب  آرام چیزی را  از گوشی می شنید  که 

تکرار می کرد.

راننده تاکسی نشست پشت فرمان، کمربندش 

سبد  فتاد به  خواست ببندد چشمش ا که    را

محکم    حالی که کمربند را ها. بعد در  بنفشه 

: در روزهــای آخر اسفند، کوچ  می کرد گفت 

بنفشه های مهاجر زیباست.

ین شعر بردید  ا   : آخی شما من رو با   گفتم

دبیات  های دبیرستان، یک دبیر ا سال  به 

داشتیم که آخر سال این شعر رو بارها زمزمه 

: آقای شکوهی نبود  می کرد برامون. راننده گفت 

: چرا! شما از کجا می دونی؟!  اسمش؟ گفتم 

: دبیرستان علوی. کدوم دبیرستان بودی ؟ گفت 

: نه من دبیرستان دیگه ای بودم، احتمالا  گفتم 

هم زمان تو دبیرستان شما هم تدریس 

: خدا رحمتش  . راننده گفت  می کردند 

اون معلما بود که دیگه مثلش  کنه، از 

. کم پیدا می شه؛ عاشق ادبیات بود 

: آره حیف. گفتم 

پیرزن کناری حواسش از اطراف و تاکسی 

دور شده بود، چشمانش را بسته بود و 

با صدای بلندتری با هدست روی گوشش 

همراهی می کرد ؛ ورِ آر یو گوئینگ؟ ونِ آر 

یو گوئینگ تو ایران ؟... چند دقیقه بعد 

پیرزن چشمانش را باز کرد، گویا درس زبان 

تمام شده بود. پیرمرد جلو پوزخندی زد. متوجه 

سکوت و توجه بقیه به او شد کمی خجالت کشید 

و لبش را گاز گرفت. بعد انگار که وظیفه خود 

: اینم آخر  بداند برای جمع توضیح بدهد گفت 

و عاقبت فاصله است. دخترم سال هاست اونوره،

نوه ام هم اونجا به دنیا اومده. سه ساله که نشده 

بیان. نوه ام الان هشت سالشه، خیلی فارسی 

بلد نیست. سعی می کنم انگلیسی یاد بگیرم 

بلکه تو این تماسای تصویری بتونم چند جمله 

بیشتر باهاش صحبت کنم.

ننده  . را سکوت بودیم   همگی همچنان در

: ای کــاش آدمــی وطنش را، تاکسی گفت 

. در جعبه های خاک، یک روز    مثل بنفشه ها

ه خویشتن ببرد هر کجا  توانست، همرا می 

که خواست...

* این روایت تقدیم می شود به مرحوم غلامرضا 

شکوهی، شاعر بزرگ خراسان و معلم روزهای 

رفته.

مسافر
نوشت

 عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است 
یادی از شهید ابراهیم همت که ۳۹سال پیش در عملیات خیبر در خاک جزیره مجنون به فیض شهادت رسید

نام خانوادگی برازنده ای داشت. به هر نقطه از 

زندگی نامه اش که نگاه کنی، همتِ هزار کار شایسته 

و مفید در آن به چشم می خورد. چه آن زمان که 

دانش آموزی کم سن و سال بود و برای امرار معاش 

در کنار تحصیل کار می کرد، چه آن زمان که پس از 

اتمام تحصیلات در دانشسرای تربیت معلم اصفهان 

به زادگاه خود برگشت و در روستاهای محروم  مشغول 

به تدریس شد. هنگامی هم که به خدمت سربازی 

ورود کرد، در کنار فراگیری تعلیمات نظامی، پنهانی 

سر در کتاب های روشنگرانه  ای می برد که در فهرست 

ممنوعه های ساواک بود اما راه مقابله با ظلم را برایش 

آشکارتر می کرد. این روشنگری  به شناختی منجر شد که 

علاقه قلبی اش را روز به روز به امام خمینی(ره) بیشتر کرد و 

بی آنکه بخواهد، زبانه آتش اشتیاقش به وجود پرجاذبه امام 

(ره)، دامنگیر دانش آموزان او هم می شد و آن ها را به درک 

آرمان های انقلاب اسلامی ترغیب می کرد. خبر به ساواکی ها 

که رسید، اخطار آمد دست از فعالیت های حاشیه ای بردارد 

و سرش به تدریس گرم باشد اما او در صف اول مبارزین 

ایستاد و چه بسیار اعلامیه ها و نوارکاست هایی که به دست 

او در میان اقشار گوناگون منتشر شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، به کمک برادران و 

دوستانش نقش عمده ای در تشکیل سپاه 

پاسداران قمشه اصفهان (جایی که در آن 

به دنیا آمده بود)، ایفا کرد. کمیته انقلاب 

و  سلامی شهرضا نیز با همت ا ا

پی ریزی شد. اما فعالیت های 

همت محدود به سازندگی های 

فرهنگی و اقتصادی نمی شد،

او  با آغاز غائله 

کردستان به 

ــت و  ــرب رف غ

ز  ا را  منطقه 

ــود اشرار  وجـ

پـــاک کـــرد و 

حــــــدود یــک 

ســال در کنار 

ــاج احــمــد  ــ ح

ــان  ــی ــوســل ــت م

مـــشـــغـــول بــه 

خدمت شد و سپس با یکدیگر راهی سفر حج شدند.

با شهادت شهید ناصر کاظمی، محمدابراهیم همت 

به فرماندهی سپاه پاوه انتخاب شد. سمتی که تا 

لحظه شهادت نیز با او بود.

همچنین دی سال ۶۰ بود تیپ۲۷ محمدرسول ا...

تشکیل شد که در سال ۱۳۶۱ پیش از عملیات 

بیت المقدس به لشکر ارتقا پیدا کرد و فرماندهی 

آن را شهید همت عهده دار شد.

عملیات «مسلم بن عقیل» و «محرم» را در قرارگاه 

ظفر فرماندهی کرد و سرعت عمل او در پیشبرد 

این عملیات زبانزد شد. در «والفجر مقدماتی»، مسئول 

سپاه یازدهم قدر، او بود. عملیات های «فتح المبین»،

«بیت المقدس»،«رمضان»،«والفجر۱»،«والفجر۲»،«والفجر۳»

«والفجر۴» و «خیبر» نیز رشادت های شهید ابراهیم همت را به 

خود دیده است. فرماندهی که در عین قاطعیت، با نیروهای 

خود رئوف و مهربان بود. احترام ویژه ای برای هم رزمانش 

قائل بود. آن ها را به روشنی توجیه می کرد و با دقت پیگیر 

عملکردشان بود. برای کوتاهی ها منتظر پاسخی قانع کننده 

بود و با تشویق به روش های مختلف، عملکردهای مناسب را 

تقویت می کرد. اوج حماسه آفرینی های شهید همت در 

عملیات «خیبر» بود که جسم و روح خود را شبانه روز با 

نبوغ و شجاعت و قدرت خطرپذیری بالایش همراه 

کرد و خوش درخشید. در جریان این عملیات به 

هم رزمان خود گفته بود:  باید مقاومت کرد و مانع 

از بازپسگیری مناطق تصرف شده از سوی دشمن 

شد. یا همه اینجا شهید می شویم یا جزیره مجنون 

را نگه می داریم.  هفدهم اسفند ۱۳۶۲ بود که 

هیم همت  برا ا محمد

جایی در جزیره مجنون 

بر اثر اصابت گلوله توپ 

می  هنگا سرش  ــر  ب

که تــرک موتور سوار 

ــد و  بـــود، شهید ش

رزمندگان لشکر خیبر 

تا جایی پرپر شدند 

که گــردان به دسته  

تبدیل شد اما جزیره 

مجنون بــرای ایران 

باقی ماند.

 عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است 
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فرهنگی و اقتصادی نمی شد

او  با آغاز غائله 

کردستان به 

ــت و  ــرب رف غ

ز  ا را  منطقه 

ــود اشرار  وجـ

پـــاک کـــرد و 

حــــــدود یــک 

ســال در کنار 

ــاج احــمــد  ــ ح

ــان  ــی ــوســل ــت م

مـــشـــغـــول بــه 

 به کمک برادران و 

و  سلامی شهرضا نیز با همت ا ا

 اما فعالیت های 

مشغله عاشقانه
 کوچه به کوچه و محله به محله شهر را که گز کنی، پرچم های رنگارنگ، «یا صاحب الزمان«عج»» و 

«یا مهدی«عج» ادرکنی» آذین سردر خانه ها شده است، عاشقان مهدی (عج) به استقبال نیمه 

شعبان رفته اند و بساط شور و شادی و شیرینی شان پهن است. به راستی که آقا! ببین چه مشغله 

عاشقانه ای است... 

عکس: رسول کارگر  | شهرآرا

عکس روز


